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از خدا شهادت را طلب می‌كرديم
  صغري خيل‌فرهنگ

»در خبرها شنيدم كه چند نقطه در ايست‌وبازرسي‌ها 
هدف قــرار گرفته اســت. نگران شــدم و تماس 
گرفتم، اما جواب نداد. محــل اصابت‌ها را گفتند: 
خــاوران، پمپ‌بنزين محلاتي و لشــكري... خوب 
مي‌دانستم ساعت ۸ زمان آغاز شيفت خدمت او در 
ايست‌وبازرسي محله خاوران است. هرچه زنگ زدم، 
جواب نگرفتم. تماس‌هاي نگران‌كننده و پيگيري‌هاي 
ديگران هــم به من مي‌رســيد؛ برادرشــوهرم، 
خواهرشوهرم، زن‌عموي همســرم... واقعاً استرس 
و دل‌نگراني‌هاي من را بيشــتر و بيشــتر مي‌كرد. 
پدرم گفت: »من مي‌روم ببينم چه خبر اســت؟!« 
وقتي آمد به او گفتم: »رك و راست به من بگوييد؛ اگر 
مجروح شده بگوييد مجروح شده، اگر شهيد شده هم 
رك بگوييد.« پدرم گفت: »دو نفر مجروح شده‌اند، 
به بيمارستان رفتيم، اما اســمش ميان مجروحان 
نبود، فكر كنم شهيد شده اســت.« همسرانه‌هاي 
شهيد جنگ تحميلي رمضان سيدمهدي حسيني 
از شهداي ايســت و بازرســي كه حين مأموريت 
در محله خاوران به شــهادت رســيد هم شنيدني 
بود؛ روايتي خواندني از ســبك زندگي شهيدي كه 
ساده‌زيست و خالصانه خدمت كرد. با هم بخوانيم.

 مسجد امام‌زمان )عج(
سيدمهدي متولد بيست‌وپنجم مهر ۱۳۶۰ بود. همسرم 
دوران كودكي و نوجواني بســيار ســختي را پشت‌سر 
گذاشته بود. شرايط زندگي‌شــان طوري بود كه مادر و 
پدر در كنارشان نبود و او به همراه دو برادر و دو خواهرش 
در كنار پدربزرگ و مادربزرگ، بزرگ شــدند. در واقع 
سرپرســتي‌اش برعهده خانواده پدري بــود و در ميان 
عموها، عمه‌ها، پدربزرگ و مادربزرگ قد كشيد. مهدي 
۱۳- ۱۴ ساله بود كه پایش به مســجد امام زمان)عج( 
خيابان خاوران باز شد. خودش هميشه مي‌گفت: »وقتي 
در مسجد به روي ما باز شد، زندگي‌ام تغيير كرد.« در آنجا 
دوستان مســجدي خوبي پيدا كرد. مسجد كلاس‌هاي 
مختلفي داشــت، بچه‌ها را به اســتخر و اردو مي‌بردند. 
مهدي شيفته مسجد شــده بود، هر وقت فراغتي پيدا 

مي‌كرد، فوراً به مسجد مي‌رفت. 
مهدي خودش به درس خواندن خيلي علاقه داشت، اما 
از آنجا كه پدر بالاي ســرش نبود و او فرزند اول خانواده 
بود، حس مسئوليت زيادي نسبت به خانه داشت. با وجود 
اين شرايط، درسش را تا ديپلم و پيش‌دانشگاهي ادامه 
داد، اما احســاس مي‌كرد بايد هرچه زودتر سركار برود 
و درآمدي داشــته باشــد تا به زندگي كمك كند. براي 
همين از نوجواني كاركردن را شروع كرد، مدتي در كار 
قفل‌سازي بود و بعد از آن ۱۴ سال تمام در چاپخانه كار 
كرد. متأسفانه بعد از سال‌ها خدمت تعديل شد و از آنجا 
بيرون آمد. پس از آن، كارش را در يك كارگاه توليد كاغذ 

و پاكت‌سازي ادامه داد. 
از آنجا كه آقامهدي در كنار مادربزرگش بزرگ شده بود، 
برايش حكم مادر را داشــت، او را »عزيز« صدا مي‌كرد و 
احترام فوق‌العاده‌اي برايش قائل بود. يادم است هر وقت به 
خانه‌شان مي‌رفتيم، مهدي به‌جاي صورت مادربزرگش، 
دست‌هاي مهربانش را مي‌بوسيد. از نظر اخلاقي، مهدي 
انساني بسيار ساده، متواضع، ساكت، آرام و كم‌حرفي بود. 
اصلًا اهل اين نبود كــه بخواهد از خودش تعريف كند يا 
حرفي به زبان بياورد. با همه با صلح و صفا رفتار مي‌كرد 
و من واقعاً كسي را نمي‌شناسم كه از آقا مهدي دلخور يا 

ناراحت شده باشد. 
 هميشه شكرگزار خدا بود

روزهاي ابتدايي كه با هم آشنا شديم، درباره آينده حرف 
مي‌زديم. درست يادم نمي‌آيد آن روزها حرفي از شهادت 
زده باشــد، اما بعد از ازدواج خيلي درباره‌اش مي‌گفت، 
گاهي من به او مي‌گفتم و با هم شــوخي مي‌كرديم يا از 

خدا شهادت را طلب مي‌كرديم. 
در مراسم مختلف، مثل ماه‌محرم يا شب‌هاي ماه مبارك 

رمضان، هميشه با هم به مسجد مي‌رفتيم. آقا مهدي در 
دوران مجردي‌اش زياد به »مسجد ارگ« مي‌رفت و يكي 
از آرزوهايش اين بود كه روزي با همسرش به آنجا برود 
كه الحمدلله بعد از ازدواج تا جايي كه شرايط اجازه مي‌داد 

با هم به آنجا مي‌رفتيم. 
ما ســال ۱۳۹۱ عقــد كرديم و در ســال ۱۳۹۲ ســر 
زندگي‌مان رفتيم. ثمــره اين ازدواج ســه فرزند عزيز 
است، »سيده كوثر« ۹ساله، »سيد‌علي‌اكبر« چهار ساله 
و »سيده‌ضحي« كه حالا يك ســاله‌اش شروع شده، اما 

موقع شهادت پدرش پنج ماهه بود. 
زندگي خيلي آرام و خوبي در كنار هم داشــتيم؛ پستي 
و بلندي‌هايي هم بود، اما شكر خدا مشكل خاصي با هم 
نداشتيم. يكي از ويژگي‌هاي بارز آقامهدي، شكرگزاري 

هميشــگي‌اش بود. مدام مي‌گفت: »من خدا را شــكر 
مي‌كنم، اصلًا فكرش را نمي‌كردم خدا چنين زندگي‌اي، 
فرزنداني و همســري به من بدهــد.« ذكر »الحمدلله« 

هميشه روي زبانش جاري بود. 
اوايل زندگي‌مــان در خانه‌اي خيلــي كوچك، حدود 
۴۳- ۴۴ متري بوديم. تازه دو سال بود كه به لطف خدا 
خانه‌مان را عوض كرده بوديم و يك خانه دوخوابه خريده 
بوديم. خانه‌اي كه با زحمــت و كار خودش فراهم كرده 
بود. غروب‌ها كه مي‌شد، بچه‌ها لحظه‌شماري مي‌كردند 
كه بابا کی از سر كار مي‌آيد؟! تا مي‌آمد با بچه‌ها مشغول 
بازي مي‌شــد. رابطه‌اش با بچه‌ها فوق‌العاده بود. نه فقط 
با بچه‌هاي خودمان، بلكه بــا بچه‌هاي فاميل هم ارتباط 
خيلي خوبي داشت. وقتي شهرستان مي‌رفتيم، مي‌رفت 

داخل اتاق و با بچه‌ها واليبال يا فوتبــال بازي مي‌كرد. 
پانتوميم بازي مي‌كرديم يا وقتــي میهمان به خانه‌مان 
مي‌آمد، همين وســط اتاق با بچه‌ها بازي »وسطي« راه 
مي‌انداخت و بچه‌ها صدا مي‌زدند: »عمو مهدي« يا »دايي 

مهدي« بياييد با هم بازي كنيم.
 انساني مسئوليت‌پذير بود

آقا مهدي آدم بسيار مسئوليت‌پذيري بود و معتقد بود هر 
كاري را كه به عهده مي‌گيريم، بايد به بهترين شكل و به 
نحو احسن انجام دهيم. مثلًا در كارش، با اينكه كارگاه 
دســت خودش بود و با پدرم كار مي‌كرد، اما خودش را 
ملزم مي‌دانست كه هميشه به‌موقع سر كار حاضر باشد 
و كار را دقيق و محكم تحويل دهد. خيلي هم منظم بود. 
مثلًا اگر با كسي قرار مي‌گذاشت، دقيقاً سر همان ساعت 
در آنجا حاضر بود. يادم اســت در دوران آشنايي و عقد، 
اگر مي‌گفت ساعت ۹ صبح مي‌آيم، مي‌دانستم كه دقيقاً 
ساعت ۹ می‌آید. آنقدر به قولي كه داده بود پايبند بود و 
جاي ديگري نمي‌رفت. حتي براي كارهاي بازرسي هم 
تمام تلاشش را مي‌كرد كه دقيقاً ســر ساعت، يا حتي 

كمي زودتر آنجا باشد. 
 ايران هميشه قوي

درباره آغاز جنگ ۱۲ روزه، فكر مي‌كنم نزديك عيدغدير 
بود كه جنگ شروع شد. چون همســرم سيد بودند، ما 
معمولاً شب و روز عيد میهمان داشــتيم. آن روز صبح 
اولش متوجه نشــديم، بعد تلويزيون را روشن كرديم و 
اطرافيان پيام دادند و باخبر شديم. خانواده به ما گفتند 
با توجه به شــرايط، میهماني را كنســل كنيم و جايي 
نرويم، امــا گفتيم نه مي‌خواهيــم میهماني‌مان برگزار 
شود و خانواده‌اش که میهمانمان بودند را دعوت كرديم. 

خيلي‌ها از تهران رفتند، اما ما مانديم. 
آقا مهدي طبق معمول به كارهاي مسجدي‌اش مي‌رسيد. 
از شهادت فرماندهان خيلي ناراحت و معتقد بود كه حتماً 
بايد پاســخ قوي و محكمي به دشــمن بدهيم تا جواب 
اين حمله داده شــود. روي اين موضوع خيلي مصر بود 
و دوست داشت ايران هميشــه قوي‌تر باشد. مثلًا وقتي 
مي‌ديد ايران فلان نقطه را زده اســت، خيلي خوشحال 
مي‌شــد و جالب بود كه برنامه‌هاي نظامي شــبكه‌هاي 

تلويزيوني‌مان را هميشه با علاقه دنبال مي‌كرد. 
 هميشه در ميدان بود

در ايام اغتشاشــات، آقا مهدي تقريباً هر شب به مسجد 
مي‌رفت. براي حفاظت از محله و مسجد در ميدان بود. 
دوران واقعاً ســختي بود. خواهران و مادرش مدام با من 
تماس مي‌گرفتند و مي‌گفتنــد: »نگذار آقا مهدي برود، 
اوضاع را كه مي‌بيني!« من هم به آنها مي‌گفتم: »چشم به 
مهدي مي‌گويم.« گاهي هم به خودش مي‌گفتم، اما او در 
جواب مي‌گفت: »اگر ما نرويم، چه كسي برود؟ اين‌همه 
بسيجي و مردم مي‌آيند محافظت مي‌كنند، اگر ما نباشيم 
به مردم آسيب مي‌رسانند؛ ببينيد چقدر مسجدها را آتش 
زدند!« همسرم با دوســتانش براي نگهباني از مسجد و 
مردم مي‌رفت. سركار كه تمام مي‌شد، اول من و بچه‌ها 
را خانه مادرم مي‌گذاشــت تا تنها نباشیم و بعد خودش 
به مسجد و محل مي‌رفت بار ســاعت ۱۱ يا ۱۲ شب به 
دنبالمان مي‌آمد.  شرايط واقعاً سختي بود. هم ما نگران 
حال ايشــان بوديم، چون آن زمان‌ها خطوط تلفن قطع 
مي‌شــد و تماس نمي‌گرفت و فقط پيامك می‌دادیم تا 
از حال هم باخبر شــويم، خانواده‌اش خواهرها، برادر و 
مادرش نگران بودند. ما هم بچه كوچك داشتيم و ترس و 
دلهره طبيعي بود، اما او دفاع از اين نظام و مردم را وظيفه 
شرعي و انساني خودش مي‌دانست و به همين خاطر آن 
تقريباً هر شب در ايست‌هاي بازرسي و مراقبت از مسجد 

حضور داشت. 
 پلاك شهيد عسكري

درباره شهادت خيلي با هم حرف مي‌زديم. گاهي من به 
او مي‌گفتم: »دعا كن من شــهيد بشم!« او مي‌خنديد و 
مي‌گفت: »نه دعا كن من شهيد شوم!« سر اين موضوع 
خيلي شوخي مي‌كرديم. حتي به خواهرهايش هم كه در 
ايام اغتشاشات خيلي نگرانش بودند، مي‌گفتند مراقب 

خودت باش، مي‌گفت: »برايم دعــا كنيد...« آقا مهدي 
اهل مسجد و بسيج بود و اولين جمعه هر ماه، صبح زود 
همراه با بچه‌هاي مســجد به ديدار خانواده‌هاي شــهدا 
مي‌رفتند و همانجا صبحانه مي‌خوردند. با مفهوم شهادت 
و راه شهيدان كاملًا مأنوس بود. حتي پلاك ماشينمان، 
پلاك يك شهيد بود. پلاك شهيد عسكري، برادر يكي 
از همرزمانش در ايست‌هاي بازرسي. واقعاً وقتي مستند 
خانواده‌هاي شهدا يا مدافعان حرم را از تلويزيون نشان 
مي‌دادند، با هم حســرت مي‌خورديم و واقعاً دوســت 

داشتيم عاقبت‌بخيري‌مان با شهادت باشد. 
 شهيد مهدي شعباني

روز آخــري كه با هم بوديــم، ۲۱ ماه مبــارك رمضان 
)چهارشــنبه و روز تعطيل( بود. آن روز با هم به تشييع 
پيكر فرماندهان شهيد روزهاي اول جنگ رفتيم؛ شهدايي 
مثل شهيد شمخاني، شهيد نصيرزاده و چند نفر ديگر. 
بعد از تشييع به خانه آمديم. در آن ايام برنامه تلويزيوني 
»محفل« پخش مي‌شد. در يكي از قسمت‌ها، پدر و مادر 
شهيد »مهدي شعباني« )از شهداي جنگ ۱۲ روزه كه 
حافظ قرآن هم بود( میهمان برنامه بودند. من چون خودم 
هم حافظ قرآن هستم، وقتي مادر شهيد از ويژگي‌هاي 
پســرش مي‌گفت كه مربي و حافظ قرآن بود، رو به آقا 
مهدي كردم و گفتم: »نگاه كن! ايشــان شــهيد شده، 
حافظ قرآن هم بوده، منم كه حافظ قرآنم، پس من شهيد 
مي‌شوم!« آقا مهدي فقط لبخند زد و چيزي نگفت. فقط 
سه - چهار ساعت بعد از همين شوخي بود كه خودش به 
فيض شهادت رسيد، حالا كه به آن لبخند فكر مي‌كنم، 
حس مي‌كنم او از قبل مي‌دانســت كه رفتني اســت و 

خودش به شهادت مي‌رسد. 
 رفتيم براي تشييع شهدا

روز شهادتش چهارشنبه ۲۱ ماه مبارك رمضان، شهادت 
اميرالمؤمنين)ع( بود. آقا مهدي ظهر، دختر و پسرم را به 
خانه خواهرم برد تا افطار آنجا باشيم. در راه برگشت زنگ 
زد و گفت: »امروز تشييع شهداست با هم برويم.« گفتم: 
»باشد.« دختر كوچكم آن موقع خانه بود. آمد دنبالمان 
و با هم رفتيم. ماشين را پشــت تئاتر شهر پارك كرديم 
و براي تشييع شــهداي فرمانده در خيابان آتش‌نشاني 
رفتيم. به دليل ازدحام نتوانســتيم بمانيم. تمام ميدان 
وليعصر هم پر از جمعيت بود. قرار بود آن روز پدر و مادرم 
را در ميدان حسن‌آباد ببينيم، اما خيابان‌ها بسته بود و 

نشد. برگشتيم خانه و كمي استراحت كرديم. 
بعد پيش دوستمان كه نذری داشت، رفتيم و نذري‌مان 
را گرفتيم و آمديم. شب هم طبق معمول برنامه »محفل« 
را تماشــا مي‌كرديم و درباره شــهادت حرف مي‌زديم. 
من اصرار كردم كه افطار را با هــم بخوريم، اما او گفت: 
»نمي‌آيم، مــي‌روم مســجد و افطار مي‌كنــم.« گروه 

مسجدشان آن شب ساعت ۸ نوبت ايست بازرسي بود. 
ساعت ۶، ایشــان، من و دختر كوچكم ضحی را به خانه 
خواهرم رساند و رفت. ما مشغول افطار بوديم و من ديگر 
از او خبر نداشتم. حدود ساعت ۸ و خرده‌اي بود كه صداي 

پهپادها در آسمان زياد شــد. در خبرها شنيدم كه چند 
نقطه در ايست‌وبازرسي‌ها هدف قرار گرفته است. نگران 
شــدم و تماس گرفتم، اما جواب نداد. محل اصابت‌ها را 
گفتند: خاوران، پمپ‌بنزين محلاتي و لشكري... خوب 
مي‌دانستم ســاعت ۸ زمان آغاز شــيفت خدمت او در 
ايست‌وبازرسي محله خاوران اســت. هرچه زنگ زدم، 
جواب نــداد. تماس‌هاي نگران‌كننــده و پيگيري‌هاي 
ديگران هم به من مي‌رسيد؛ برادرشوهرم، خواهرشوهرم، 
زن‌عموي همسرم... و واقعاً استرس و دل‌نگراني‌هاي من 

را بيشتر و بيشتر مي‌كرد. 
پدرم گفت: »من مي‌روم ببينم چه خبر است؟!« وقتي آمد 
به او گفتم: »رك و راست به من بگوييد؛ اگر مجروح شده 
بگوييد مجروح شده، اگر شهيد شده هم بگوييد.« پدرم 
گفت: »دو نفر مجروح شده‌اند، به بيمارستان رفتيم، اما 
اسمش ميان مجروحان نبود، فكر كنم شهيد شده است.« 
آن شــب من و مادرم تا صبح بيدار مانديم و شب بسيار 
سختي را گذرانديم. صبح ساعت ۸، من و پدرم به معراج 

شهدا رفتيم و پيكر همسرم را آنجا ديدم.«
 زير پايم خالي شد

فضاي معراج و حال‌وهواي شــهدا خيلــي معنوي بود، 
روضه‌خواني مي‌كردند و فضا واقعاً فرق داشت، اما تحمل 
داغ ازدست دادن او براي ما بســيار سخت بود. قرار شد 
مراسم تشييع، جمعه‌صبح مصادف با روز قدس برگزار 
شود. مسير تشــييع از خيابان خاوران شروع مي‌شد تا 
محل شهادتش كه نزديك پمپ‌بنزين بود. روز سرد، ابري 
و باراني‌اي بود و حال‌وهواي خاصي داشت. مداحي پخش 
مي‌شــد و جمعيت زيادي آمده بود. حتي شنيده بوديم 
تهديد كرده بودند كه مراســم تشييع را مي‌زنند، همان 
روز هم يك‌بار انتهاي مسير و يك‌بار ابتداي آنجا را زدند 
تا جمعيت متفرق شود. حتي وقتي به بهشت‌زهرا رفتيم، 
آنجا هم صداي اصابت و انفجار را يكي، ‌دو بار شــنيديم. 
موقع خاكسپاري، من خودم را خيلي محكم نگه داشته 
بودم، مي‌خواســتم واقعيت را باور كنم يا شايد هنوز در 
شوك بودم، اما وقتي بالاي سر همسرم رفتم و ديدم روي 
او خاك مي‌ريزند، به يك‌باره حس كردم زير پايم خالي 

شده، انگار داشتم مي‌افتادم. 
 بابا آمده! 

كوثر )دختربزرگم( مفهوم شهادت را مي‌فهميد و درك 
مي‌كرد، چون بزرگ‌تــر بود، اما پســرم )علي‌اكبر( كه 
سه‌ســاله‌ونيم و نزديك چهار ســالش بود، واقعاً دركي 
نداشت. ضحی )دختر كوچكم( هم كه پنج‌ماهه بود. من 
خيلي درگير بچه‌ها بودم، حتي روز خاكسپاري هم نگران 

ضحی بودم كه دست خواهرم بود. 
واقعاً شــهادت حال‌وهواي خودش را دارد. آدم گاهي از 
درون خيلي محكم‌تر مي‌شود و خدا قوت قلب مي‌دهد، 
اما جاي خالي‌شــان براي اهل خانه خيلي سخت است. 
روزهاي بعد كه در منزل مادرم بوديم و میهمان مي‌آمد، 
چند بار زنگ در كه به صدا درمي‌آمد، علي‌اكبر بي‌آنكه 
حواسش به شــهادت بابايش باشد، مي‌دويد و مي‌گفت: 

»من در را باز كنم، بابا آمده... .«
 عاشق ولايت بود

يكي از كارهايي كه باعث مي‌شــود به شــهدا نزديك‌تر 
شويم، اين است كه راهشــان را ادامه بدهيم. آقا مهدي 
اهل كمك‌رســاني به مردم و كار خير بود. حالا نه فقط 
از نظر مالي، بلكه از هر طريقي كه از دســتش برمي‌آمد. 
چه سوار كردن كسي در راه، چه كمك كردن در هيئت، 
يا پيگيري كارهاي جشــن‌ها و برنامه‌هاي مســجد... 
همين خدمت به بنده‌هاي خدا ويژگي بــارز او بود. اگر 
ما هم بتوانيم ان‌شــاءالله همين‌طور باشيم، راهشان را 
زنده نگه‌داشته‌ايم. او عاشق ولايت بود و دوست داشت 
هميشه پيرو حرف رهبر و ادامه‌دهنده راه ايشان باشد. 
مهم‌ترين دغدغه‌ام اين است، فرزنداني تربيت كنم كه در 
راه ولايت باشند، بندگان خوبي براي خدا باشند و كاري 
كنند كه هم رضايت شهيد و هم رضايت خداوند متعال 
را به همراه داشته باشد؛ ان‌شاءالله كه خداوند در اين راه 

كمكمان كند. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر شهيد سيدمهدي حسيني از شهداي ايست و بازرسي كه حين مأموريت در محله خاوران به شهادت رسيد
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طراح:علیرضا سجادی فر       شماره 7735

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 م ا ن و ك  ن  ل ي د و ك  و ر ك  1
 ي ل ي ش  ا پ ر ا ز ه   ل م ا 2
 ن ح ل  ر گ ا د  د ا ك   ل ر 3
 ي ا  ط ب ا ر  ز ا ب ه  ش  و 4
 ا ق ن ع  ه  ك  ن ا ب  ر ا چ ا 5
 ت  ر م م  ي م ر  ن ب ر ا ش 6
 و د  ه  ش و ن ا  ت ل ا ج خ  7
 ر ا پ   ت ا گ  ب ي س  ه  ا ج 8
  ن ي م ا ر  ج ا م و ا  ن ا 9

 ت و و ا ق  ر ي و  ن م ي  ن 10
 ك  ب ن ت  ت و ر ا ت  ل م س ب 11
 ر  د ر ا و م  ر ك  ش ت  ر ا 12
 ا ت  ك  ر ب  م ي ي ل  ر ه  ز 13
 ر ك  ه   ي ي ا ن ا د  ت و م ا 14
 ي ي ا ه  ب خ ي ش  ه  م ا ن ي ن 15
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